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بیمار  
 تقاضایت ر  ا بنویس

كسی كه به تو دل بسته است
بوی غذای خوشمز ه    

حالا كه فقیر   شده ام...
شیر  ین تر  ین دیدار  
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مر  د فلج بود. با دو عصایی كه ز یر   بغلش گر  فته بود، آر  ام آر  ام ر  اه می ر  فت. خســته 
شده بود. نقس نفس ز نان ز یر   سایه ی در  ختی ایستاد.

جیر  جیر  كی با صدای تیز  خود، لابه لای شاخه ها می خواند. مر  د با گوشه ی عبای وصله دار  ش 
عر  ق صور  تش ر  ا پاك كر  د. بعد از  كمی استر  احت، دوبار  ه ر  اه افتاد. هر   چه جلوتر   می ر  فت، 

در  دِ بیشتر  ی ر  ا در   پاهایش احساس می كر  د.
بالاخر  ه كنار   خانه ی پیامبر   ایستاد. از  خانه ی پیامبر   بوی غذایی خوشمز ه می آمد. دهانش آب 
افتاد. با لبخندی شیر  ین، در   ز د. پیامبر   با چند نفر   مشغول خور  دن غذا بود. با صدای در  ، از  جا 

بلند شد. بعد از  چند لحظه،  همر  اه مر  د بیمار   وار  د اتاق شد. 
بیمار  یِ مر  د طور  ی بود كه نمی توانست خوب ر  وی ز مین بنشیند. پیامبر  (ص) با خوشر  ویی 
به او كمك كر  د و او ر  ا ر  ویِ ز انوی خود نشاند. ظر  ف غذا ر  ا جلوش گر  فت و گفت: «بفر  ما غذا 

بخور  !»
مر  د بیمار   حتّی نمی توانست خوب غذا بخور  د. هر   بار   مقدار  ی از  غذا از  دهانش به ز مین 
می ر  یخت. همه از  ر  فتار   پیامبر   با آن مر  دِ بیمار   تعجّب كر  دند. همه ی چشم ها مواظب 

ر  فتار   پیامبر   بود. 
مر  د ثر  وتمندی هم در   آنجا بود كه با دیدن سر   و وضع و غذا خور  دن مر  د بیمار  ، حالش به 
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هم خور  د. او سیر   نشده از  سر  ِ سفر  ه بلند شد و با اخم و نار  احتی از  خانه ی پیامبر   ر  فت. 
مهمان ها از  ر  فتار   ز شت او نار  احت شدند. دل مر  د بیمار   هم از  ر  فتار   ز شت او شكست. 

مر  د ثر  وتمند، تمام ر  وز  به یاد مر  د فقیر   و فلج بود. هر   چه می خواست او ر  ا فر  اموش 
كند،  نمی شد. با خود می گفت: « حتمًا پیامبر   از  دستم نار  احت است. نباید آن جور  ی ر  فتار   
می كر  دم. امّا تقصیر   من چیست؟ آدم كه هر   كسی ر  ا سر   سفر  ه اش دعوت نمی كند. فقیر   

است؛  باشد.  بهتر   نبود پیامبر   همان دمِ در   غذایی به او می داد و مر  خصش می كر  د؟»
با این فكر   و خیال، شب به خواب ر  فت. در   خواب دید فلج شده است و با دو 
عصایِ ز یر   بغلش، به ز حمت در   كوچه ای ر  اه می ر  ود. همان مر  د فقیر   و بیمار   ر  ا دید 
كه جلوتر   از  او می ر  فت. مر  د ثر  وتمند او ر  ا صدا ز د و گفت: « دوست عز یز ! خواهش 

می كنم بمان؛ با تو كار   دار   م.»
اما مر  د فقیر   اعتنایی به او نمی كر  د.

ـــ خواهش می كنم مر  ا ببخش... ببین من...
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یك دفعه پایش به چیز ی خور  د و بر   ز مین افتاد. از  در  د فر  یاد كشید و از  خواب پر  ید. 
دستش به كوز  ه ی بالا ی سر  ش خور  د. كوز  ه افتاد. فور  ی نشست و كوز  ه ر  ا بلند كر  د. 

همسر  ش با عجله به اتاق آمد. 
ــ چه شده؟ چه شده؟

مر  د، نفس نفس ز نان عر  ق صور  تش ر  ا پاك كر  د و گفت: « نگر  ان نباش، چیز ی نیست.» 
همسر  ش نز دیك شد و گفت: « داد ز دی، تر  سیدم بلا یی به سر  ت آمده باشد.»

مر  د از  جا بلند شد. كنار   پنجر  ه ر  فت. به بیر  ون نگاه كر  د. ماه همه جا ر  ا ر  وشن كر  ده بود. 
با خود گفت: « چه كار   اشتباهی! دلِ یك آدم بیمار   و بیچار  ه ر  ا شكستم. پیامبر   ر  ا هم نار  احت 

كر  دم. باید جبر  ان كنم.»
بعد، فكر  ی به ذهنش ر  سید. بر  گشت. هنوز  همسر  ش در   اتاق بود و نگر  ان او ر  ا نگاه می كر  د

ــ فر  دا بهتر  ین غذاها ر  ا دُر  ست كن؛ مهمان دار  یم.
همسر  ش با تعجّب پر  سید: «مهمان؟!»

ــ بله.
ــ چر  ا ز ودتر   نگفتی؟

ــ یادم ر  فته بود. 
ــ این مهمان كیست؟

ــ تاز  ه با او آشنا شده ام. مر  دی فقیر   و بیمار   است. فر  دا دنبالش می گر  دم، پیدایش می كنم و 
ناهار   می آور  مش خانه. ببین ز ن! بیشتر   غذا در  ست كن، شاید پیامبر   و دیگر  ان هم ناهار   مهمان 

ما باشند. 
ز ن با تعجّب جلوتر   ر  فت و گفت: « ببینم مر  د! حالت كه خوب است؟»

مر  د خندید و گفت: « بله، خوبم؛ بهتر   از  همیشه. چون تصمیم دار  م به نیاز  مندی كمك كنم 
و با این كار  م خدا و پیامبر   ر  ا خوشحال كنم.»
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ز ن همان طور   كه آر  د  ر  ا توی تشت خمیر   می كر  د،  نگاهی به شوهر  ش كر  د و گفت: « نار  احتی كه 
فایده ای ندار  د. دوبار  ه بر  و پیشش و حر  فت ر  ا بز ن!»

مر  د گفت:  «خجالت می كشم. تاز ه، همیشه چند نفر   دور   و بَر  ش هستند كه یا از  او سئوال 
می پر  سند، یا بر  ای گر  فتن پول و غذا آمده اند.»

ز ن گفت: « می دانم؛  تو كه نمی خواهی از  آقا پول بگیر  ی كه خجالت بكشی. بگو آقا! من به یك 
نفر   بدهكار  م. او هر   ر  وز  به در  ِ خانه ام می آید و طلبش ر  ا می خواهد. لطف كنید به او بگویید چند 

ر  وز ی به من مُهلت بدهد تا پولش ر  ا تهیّه كنم.»
مر  د گفت: « به همین ر  احتی كه نیست. تاز ه، گیر  م حر  فم ر  ا ز دم. آقا هم قول داد كه از  طلبكار   

بخواهد چند ر  وز ی صبر   كند. آن وقت چه كار   كنیم؟»
ز ن مقدار  ی آب به خمیر   اضافه كر  د و گفت: « یعنی چه كه چه كار   كنیم؟ اگر   چند ر  وز  مهلت بدهد، 

پولش ر  ا جور   می كنیم.»
ــ از  كجا جور   كنیم؟ اگر   در   مدّت چند ر  وز  پول طلبكار   ر  ا فر  اهم نكنیم و به او ندهیم، آبر  ویمان 

پیش آقا می ر  ود.
ز ن لبخند ز د و گفت:  « نتر  س مر  د! خدا بز ر  گ است. ان شاءاللّه درُست  می شود.»

مر  د لباسش ر  ا عوض كر  د و به خانه ی امام حسین ر  فت. باز  مثلِ قبل، چند نفر   مهمان امام بودند. 
مر  د سلا م كر  د و كنار   مهمان ها نشست. مهمان ها با امام سر  گر  م گفت و گو بودند. خدمتكار  ی یك 
سبد میوه آور  د جلوی مهمان ها  گذاشت. مر  د می خواست حر  ف بز ند اما جلوی مهمان ها خجالت 

می كشید. آن قدر   صبر   كر  د تا همه ر  فتند.
امام(ع) به مر  د نگاه كر  د. فهمید همان كسی است كه دیر  وز  به خانه اش آمده بود. امام دوبار  ه با 
مهر  بانی حالش ر  ا پر  سید. مر  د گفت: « خوبم آقا! ببخشید كه مز احم وقتِ شما شده ام. می خواستم... 

چطور  ی بگویم؟ ... مشكلی بر  ایم پیش آمده كه ... »
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تمام صور  تش قر  مز  شد واز  خجالت سر  ش ر  ا پایین انداخت.
ــ بر  ادر  ! تقاضایت ر  ا بنویس!

مر  د خوشحال شد. بعد، ر  وی كاغذ نوشت:  « كسی پانصد دینار   از  من طلب دار  د و هر   ر  وز  بر  ای 
گر  فتِن طلبش می آید. اگر   می شود به او بگویید چند ر  وز  به من مُهلت بدهد تا پولش ر  ا تهیّه كنم.» 
مر  د، كاغذ ر  ا به دست امام داد. امام كاغذ ر  ا خواند. بعد، از  جا بلند شد و به اتاق دیگر  ی ر  فت. بعد 
از  اندك زمانی بر  گشت. دو كیسه ی كوچك همر  اه داشت. آن ها ر  ا جلو مر  د گذاشت. مر  د با تعجّب 
به امام و كیسه های جلوش نگاه كر  د. ر  وی هر  كیسه نوشته شده بود « پانصد دینار . » با خود گفت: 
« یعنی این پول ها ر  ا بر  ای من آور  ده ؟! آخر   من كه از  او تقاضای پول نكر  ده ام. تاز ه، نوشته ام پانصد 

دینار   بدهكار  ی دار  م؛ این كه هز ار   دینار   است! حتمًا اشتباه كر  ده.»
امام حسین سبد میوه ر  ا جلوتر   بُر  د و با لبخند شیر  ینش گفت: « دوست عز یز ! پانصد دینار   ر  ا به 

طلبكار  ت بده و بقیّه ر  ا در   ز ندگی خودت خر  ج كن.»
چشم های مر  د از  خوشحالی بر  ق ز د. گیج شده بود. نمی دانست چه كار   كند. نز دیك ر  فت  و 

صور  ت امام ر  ا بوسید و دعایش كر  د. 
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بچّه دمِ در  ِ خانه ای ایستاد و گفت:  « همین جاست. همین خانه است.»
مر  د فقیر   عر  ق صور  تش ر  ا پاك كر  د و گفت : « اشتباهی كه نیامده ای؟»

ــ نه، خودش است. ببین، در   هم بسته نیست. 
با دست در  ِ چوبی ر  ا كمی به جلو هُل داد.
ــ ببین، خودِ آقاست؛ دار  د نماز  می خواند. 

مر  د فقیر   از  شكاف در   نگاه كر  د. امام كنار   ایوان مشغول نماز  بود. 
ــ آفر  ین پسر   جان! حالا  دیگر   می توانی بر  وی! 

بچّه دوان دوان  دور   شد. مر  د لباس هایش ر  ا مر  تّب كر  د. صبر   كر  د تا نماز ِ امام تمام شود. 
یك جفت قُمر  ی، بق بقو كنان از  لب بام پر  یدند و از  بالای سر  ش ر  د شدند. مر  د دوبار  ه 
از  لا ی در  ، به در  ون خانه نگاه كر  د. این بار   امام نشسته بود. دست هایش ر  ا به سوی 
آسمان گر  فته بود و داشت دعا می كر  د. مر  د چند بار   در   ز د و با صدای بلند این شعر   ر  ا 
خواند:«ای حسین! امر  وز  كسی كه به تو دل بسته باشد و در  ِ خانه ات ر  ا بكوبد، ناامید 

م هستی. نخواهد شد. تو مهر  بان تر  ین انسان و معدن بخشش و كَر  َ
امام حسین(ع) صدایش ر  ا شنید. از  جا بلند شد و دمِ در   ر  فت. سلام كر  د. با مهر  بانی حالِ مر  د 

ر  ا پر  سید. مر  د لباس كهنه ای پوشیده بود.
ــ آقا! به خدا گدا نیستم.
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بر   و پینه بسته اش ر  ا به امام  كف دست های ز ِ
نشان داد. 

ــ بااین همه ز حمت، در   آمدم خیلی كم است. 
بچّه های ز یادی دار  م. همسر  م هم بیمار   است. به 

چند نفر   هم بدهكار  م.
چشم های امام، ابر  یِ ابر  ی شد. دلش به حال 
مر  د سوخت. خدمتكار  ش ر  ا صدا كر  د. خدمتكار   
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با عجله از  خانه بیر  ون آمد.
ــ چه شده آقا؟! 

امام ر  و به او كر  د و گفت: « چقدر   پول در   خانه مانده است؟»
ــ چهار   هز ار   در  هم. 

ــ آن ر  ا بیاور  !
خدمتكار   با تعجّب جلوتر   آمد. نگاهی به مر  د و نگاهی به امام كر  د و گفت: « آخر   خودتان 

فر  مودید كه آن پول ها ر  ا بین مر  دم فقیر   تقسیم كنم.»
ــ آن ر  ا بیاور  . این مر  د از  همه ی آن ها محتاج تر   و سز اوار  تر   است.

خدمتكار   فور  ی داخل خانه ر  فت و پول ها ر  ا آور  د. 
امام هم پول ها ر  ا در   ر  دای١ تاز ه اش پیچید و به 
دست مر  د داد و در   جواب شعر   او، این شعر   ر  ا 
خواند: « این پول ر  ا از  من بگیر  . من از  تو معذر  ت 
می خواهم. بدان كه نسبت به تو مهر  بانم و 
دوستت دار  م. اگر   دست ما پُر   بود، همیشه 
به تو كمك می كر  دیم، ولی سختی های ز مانه 

نمی گذار  د. دستمان خالی است.»
مر  د با خوشحالی امام ر  ا بوسید و با چند 
بیت شعر   در بار  ه ی خوبی های امام، 

از  او تشكّر   كر  د. 

١. ر  دا: لباسی كه ر  وی لباس های 
دیگر   می پوشند. لباس بلند.
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بوی غذا در   حیاط پیچیده بود. خدمتكار   پیر  ، ملا قه به دست، كنار   
دیگ ایستاده بود. در  ِ حیاط جیر  جیر  كنان باز  شد. خدمتكار   جوان با 
یك بغل هیز م وار  د شد و آن ر  ا جلوی دیگ بر   ز مین گذاشت. ر  و به 
خدمتكار   پیر   كر  د و گفت:  « به به! چه بوی خوبی! اگر   ر  وز ه نبودم، 

فور  ی حسابش ر  ا می ر  سیدم.»
خدمتكار   پیر   خندید. خم شد و چند تكّه هیز م ز یر   

دیگ بز ر  گ گذاشت. آتش شعله ور  تر   شد. بعد، 
در  ِ دیگ ر  ا بر  داشت. بخار   از  دهان دیگ بیر  ون 
ز د. با ملا قه غذا ر  ا به هم ز د. خدمتكار   جوان 
سر  ش ر  ا بالای دیگ گر  فت: « همه ی گوشت ها ر  ا 

ر  یختی؟»
ــ بله، دیگر   چیز ی نمانده.

ــ حتمًا آقا مهمان دعوت كر  ده!
ــــ بایــد مهمان هایش ز یــاد باشــند، چون 

گفت همه ی گوشت ها ر  ا بر  یز  توی دیگ.
ــ كم كم داشت غر  وب می شد. خدمتكار   پیر   

دوبار  ه آبگوشت ر  ا به هم ز د. 
خدمتكار   جوان گفت: « پس چر  ا مهمان ها نیامدند؟»
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خدمتكار  ِ پیر   جواب داد: « نمی دانم. شاید بعد از  نماز  بیایند. بهتر   است آبگوشت ر  ا 
كم كم بكشیم.»

با ز حمت ز یاد، دیگ ر  ا از  ر  وی آتش بلند كر  دند و در   گوشه ای گذاشتند. خدمتكار   جوان ر  فت 
و چند تا ظر  ف آور  د. 

ــــ بیا، توی این ظر  ف، غذای آقا ر  ا بكش.
خدمتكار   پیر   تكّه های در  شت و خوب گوشت ر  ا جدا كر  د و در   ظر  ف مخصوصی بر  ای امام 

ر  یخت.
در   همین موقع، امام سجاد وار  د حیاط شد. او به دو خدمتكار  ش كمك كر  د تا آبگوشت ر  ا در   
ظر  ف ها بر  یز ند. بعد، ر  و به خدمتكار  ها كر  د و دانه دانه ظر  ف های آبگوش ر  ا به آن ها نشان داد 
و گفت: « این ر  ا به همسایه ی ر  وبه ر  ویی بدهید. آن ر  ا به فلا ن خانه ببر  ید وبه فلا نی بدهید و 

... این ر  ا ...»
خدمتكار  ها با تعجّب به هم نگاه كر  دند. خدمتكار   پیر   گفت: « آقا! ما تا حالا  فكر   می كر  دیم 

شما مهمان دعوت كر  ده اید!»
امام در   جوابش فقط لبخند ز د. 

خدمتكار   جوان گفت: « آقا! پس این ظر  ف آبگوشت مالِ شما. آن ر  ا 
بر  ای شما ر  یخته ایم. هنوز  توی دیگ مقدار  ی غذا مانده است. بر  ای ما و 

خانواده تان كافی است.»
امام(ع) قبول نكر  د. دستور   داد آن ظر  ف غذا ر ا هم به خانه ی شخص 
فقیر  ی ببر  ند. خدمتكار  ها تمام آبگوشت ها ر  ا به خانه های مر  دم فقیر   بر  دند. 
وقتی كار   آن ها تمام شد و به خانه بر  گشتند، امام سجاد ر  ا دیدند كه مثل ر  وز های پیش، 
كنار   سفر  ه ی كوچكی نشسته است و دار  د با تكه ای 

نان و چند دانه خر  ما افطار   می كند.
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ــ چه شده دوست عز یز ؟!
ــ چیز ی نیست آقا!

امام(ع) باز  به چهر  ه ی دوستش « اسَوَد» نگاه كر  د. اسَوَد از  چیز ی نار  احت بود. خیلی 
لا غر   شده بود و موهای سر  ش هم كمی سفید شده بود. قبلا ً هر   هفته به دیدنش می آمد. 
همیشه شاد بود. می گفت و می خندید، امّا حالا  خیلی غمگین بود. حتّی به میوه ای كه 

جلوش بود توجّهی نداشت.
ــ نمی خواهی از  خودت بگویی؟

اسود سر  ش ر  ا بلند كر  د وبه امام نگاه كر  د. 
ــ چه بگویم آقا؟!  می دانید كه مر  د ثر  وتمندی بودم. در  ِ خانه ام به ر  وی همه كس باز  بود. هر   
كس احتیاجی داشت، به او كمك می كر  دم. دوستانِ ز یادی داشتم. به بر  ادر  ها و همسایه هایم 
پول قر  ض می دادم، اما یك دفعه تمام ثر  وتم از  بین ر  فت. حالا  كه پیشِ شما هستم، مر  دی فقیر   
و بیچار  ه ام. نار  احتی من از  بیچار  گیِ خودم نیست. از  بر  ادر  ها و دوستانم نار  احتم. تا ز مانی كه 
پول و ثر  وت داشتم، حالِ مر  ا می پر  سیدند، به دیدنم می آمدند؛ امّا حالا  كه فقیر   شده ام، از  من 

دور  ی می كنند، مر  ا تنها گذاشته اند. پس آن همه دوستی و مهر  بانی چه شد؟!»
چشمان اسَوَد پر   از  اشك شد. امام باقر   از  نار  احتی سر  ش ر  ا میان دست هایش گر  فت و آه 
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كشید. بعد با صدای غمگینی به اسَوَد گفت: « آن دوست و بر  ادر  ی كه وقتی ثر  وتمندی 
حالت ر  ا بپر  سد و با تو مهر  بان باشد ولی ز مانی كه فقیر   شدی از  تو دور  ی كند، دوست و 

بر  ادر   بدی است.»
اسَوَد اشك چشم هایش ر  ا پاك كر  د و این بار   به امام لبخند ز د.

امام باقر   خدمتكار  ش ر  ا صدا ز د. خدمتكار   فور  ی به اتاق آمد. امام آهسته چیز ی در   گوش 
او گفت. خدمتكار   فور  ی بیر  ون ر  فت و با یك كیسه ی كوچك به اتاق آمد. امام كیسه ر  ا 

گر  فت و جلوی اسَوَد گذاشت و گفت: « اسود بن كثیر  ! این 
هفتصد در  هم ر  ا بگیر   و خر  ج كن. هر   وقت تمام شد و 

احتیاج داشتی، مر  ا خبر   كن.»
اسَوَد او ر  ا دعا كر  د و گفت: « خدا شما ر  ا از  ما 
نگیر  د. باور   كنید اگر   شما نبودید، در  ِ هیچ خانه ای ر  ا 

نمی ز دم. چون از  شما بز ر  گوار  تر   و مهر  بان تر   كسی 
ر  ا نمی شناسم.»
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جلوتر   از  من حر  كت می كر  د. می دانستم كه خیلی خسته شده است امّا به ر  وی خودش 
نمی آور  د. دلم به حال پیر  مر  د می سوخت. ر  اه ز یادی ر  ا پا به پای من آمده بود. حالا  كه به شهر   
سامر  ا نز دیك می شدیم،  بیشتر   عجله داشت. گفتم: « پدر   جان! نمی خواهی كمی استر  احت 

كنیم؟»
ایستاد. با چهر  ه ی خسته و پر   از  عر  ق به من نگاه كر  د و لبخند ز د.

ــ ها، خسته  شدی؟ جوان هم جوان های قدیم! باشد، حالا  كه این طور   است، كمی استر  احت 
می كنیم.

ز یر   سایه ی در  ختی نشستیم. بُقچه ی نان و پنیر   ر  ا باز  كر  دم. پدر  م دست در  از  كر  د و لقمه ای 
بر  داشت. گفتم : « پدر  جان! موقعی كه می  خواستیم حر  كت كنیم، گفتی او ر  ا می شناسم. كجا او 

ر  ا دیده ای؟»
ــ تا حالا  او ر  ا ندیده ام.

خیلی تعجّب كر  دم و گفتم : « تو كه گفتی او ر  ا می شناسم.»
لبخندی ز د و گفت:  « گفتم یك جور  هایی او ر  ا می شناسم. او امام شیعیان است. مر  دی بز ر  گ، 

مهر  بان و بخشنده است. تعر  یف او ر  ا ز یاد شنیده ام امّا تا حالا  او ر  ا ندیده ام.»
خیلی نار  احت شدم. اگر   می دانستم تا آن موقع او ر  ا ندیده بود، هر  گز  به طر  ف سامر  ا 
حر  كت نمی كر  دم. با نار  احتی گفتم : « پس بگو نه من او ر  ا می شناسم، نه او مر  ا. آه، آن هایی 
كه ما ر  ا می شناختند، هیچ كمكی به ما نكر  دند. چطور   انتظار   دار  ی كسی كه ما ر  ا نمی شناسد 

كمكمان كند؟»
پیر  مر  د آهی كشید و گفت : « پسر  م! تا حالا  دستم ر  ا پیش كسی در  از  نكر  ده ام، امّا چه كنم؟! 

خشكسالی چیز ی بر  ای ما باقی نگذاشته. چار  ه ی دیگر  ی ندار  یم. باید از  مر  دم كمك بگیر  یم.»
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بعد از  كمی استر  احت، دوبار  ه ر  اه افتادیم. آفتاب گر  مِ گر  م می تابید، امّا پیر  مر  د اصلا ً از  خستگی و 
گر  مای هوا شكایتی نداشت. پر  سیدم: « پدر  ! فكر   می كنی چقدر   بر  ای ما كافی باشد؟»

ــ اگر   پانصد در  هم كمك كند، فكر   می كنم كافی باشد.
نتوانستم جلو خنده ام ر  ا بگیر  م. پدر  م با نار  احتی به من نگاه كر  د و گفت: « چر  ا می خندی؟»

ه هم ما ر  ا نمی شناسد، این قدر   به ما  گفتم: « پدر  ! چقدر   خوش خیالی! مگر   می شود كسی كه یك ذر  ّ
كمك كند؟!»

پدر  م چپ چپ نگاهم كر  د و دیگر   چیز ی نگفت.
به فكر   فر  و ر  فتم و با خودم گفتم : « اگر   سیصد در  هم به من كمك كند، با صد در  هم آن 
بر  ای خودم و ز ن و بچّه ام لباس می خر  م. صد در  هم دیگر  ش ر  ا خر  ج ز ندگی می كنم و با صد 
در  هم دیگر   الا غی می خر  م و با آن كار   می كنم. ولی مگر   می شود كسی پیدا شود و این همه 

به ما كمك كند؟ نه، نه، من كه باور  م نمی شود.»
توی این فكر   بودم كه یك  دفعه پدر  م با خوشحالی فر  یاد ز د: « محمد! ببین، ر  سیدیم. این خود شهر   

سامر  است.»
به ر  و  به ر  و نگاه كر  دم. دیوار   و خانه های شهر   از  دور   پیدا بود. كمی بعد به شهر   ر  سیدیم. از  كسی 
نشانیِ خانه ی امام ر  ا پر  سیدیم و به طر  ف آن ر  فتیم. پدر  م خیلی خوشحال بود ولی من نگر  ان بودم؛ 

نگر  ان حالِ پدر  م. وای!  اگر   حر  ف ما ر  ا باور   نكنند و چیز ی به ما ندهند، آن وقت پیر  مر  د...
پدر  م لباسش ر  ا مر  تّب كر  د و در   ز د. خدمتكار   جوانی در   ر  ا باز  كر  د. سلا م كر  دیم. پدر  م گفت : « من 

علی بن ابر  اهیم هستم. با فر  ز ندم محمّد از  ر  اه دور  ی آمده ایم. می خواهیم آقا ر  ا ببینیم.»
خدمتكار   با احتر  ام ما ر  ا به در  ون خانه دعوت كر  د. گوسفندی كه گوشه ی حیاط بسته شده بود، 
با دیدنِ ما بع بع كر  د. مر  غی با جوجه هایش ز یر   سایه ی نخلی به ز مین نوك می ز   د. از  ر  اهر  و تنگی 
گذشتیم. سر  وصدای چند نفر   از  اتاقی می آمد. گویا امام مهمان داشت. خدمتكار   ما ر  ا به همان اتاق 
ر  اهنمایی كر  د. امام و مهمانانش با دیدن ما از  جا بلند شدند. امام(ع) ز ودتر   از  همه سلا م كر  د. ما هم 

سلام كر  دیم و در   گوشه ای كنار   مهمان ها نشستیم. 
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خیلی خجالت می كشیدم. مهمان ها از  امام سؤال می كر  دند و او هم جواب های كوتاه می داد. 
به امام نگاه كر  دم. چهر  ه ی بسیار   ز یبایی داشت. صدایش گر  م و دوست داشتنی بود. كسی كه 
لباس وصله دار  ی پوشیده بود، جلوتر   ر  فت. دیدم كه امام چند سكه از  تاقچه بر  داشت و به او داد. 
مر  د هم دُعا كنان خداحافظی كر  د. به پدر  م نگاه كر  دم. او هم مثل من ساكت بود و سر  ش ر  ا به 
دیوار   تكیه داده بود. منتظر   بودم كه پدر  م حر  ف بز ند واز  امام كمك بخواهد. امّا او فقط به سؤال 

و جواب امام و مهمانان گوش می داد. احساس كر  دم او هم مثل من خجالت می كشد.
یك دفعه در   میان سؤال و جواب، امام ر  و به پدر  م كر  د و گفت: « علی بن ابر  اهیم! چر  ا پیش ما  

نمی آیی؟»
پدر  م كه اصلا ً منتظر   چنین سؤالی نبود، فور  ی خودش ر  ا كمی جابه جا كر  د و گفت: « آقا! با این 

سر  و وضع بدی كه دار  یم، خجالت می كشیم خدمت شما بر  سیم.»
امام با لبخند گفت: « ان شاءاللّه در  ست می شود.»

باز  چند نفر  ی از  امام سؤال كر  دند و او جوابشان ر  ا خیلی كوتاه داد. بعد، بیشتر   مهمان ها 
بلند شدند كه بر  وند. پدر  م هم بلند شد. با تعجّب به پدر  م نگاه كر  دم. لب های پدر  م جنبید: 

« بر  ویم»!
می خواستم بپر  سم: « آخر   چر  ا؟  تو كه...»

دوبار  ه آهسته گفت: « بر  ویم پسر  م!»
من هم بلند شدم. با خداحافظی، همر  اه مهمان ها از  اتاق خار  ج شدیم. از  دستِ پدر  م خیلی 
عصبانی بودم. وقتی پا در   حیاط گذاشتم، آهسته پر سیدم:«پدر  جان! مگر  فر اموش كر ده ای كه 

چه می خواستیم؟»
نگاه پدر م خیلی غمگین بود. تا آن موقع او ر ا این قدر  غمگین ندیده بودم.

ـ بر ویم پسر م! به گمانم او فهمید كه ما بر ای چه آمده ایم.
ـ از كجا فهمید؟ تو كه چیزی نگفتی!

ـ چر ا، گفتم؛ نه با زبانم، بلكه با نگاهم.
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از حیاط بیر ون ر فتیم. این بار  بلندتر  گفتم:« پس این همه ر اه ر ا بیهوده آمده ایم. اگر  قر ار  بود 
همه با نگاه صحبت كنند، پس خدا بر ای چه این زبان ر ابه ما داده؟!»

ـ پسر ! تو نمیدانی. او فهمید ما بر ای چه پیش او ر فته ایم . اگر  می خواست كمك كند كه 
می كر د.»

بعد با نار احتی حر  كت كر د. نمی دانستم چه كار  باید بكنم. ناچار  به دنبالش ر اه افتادم. هنوز 
از خانه ی آقا زیاد دور  نشده بودیم كه صدایی شنیدیم.

ـ شما دو نفر ! صبر  كنید . شما دو نفر !
ایستادیم. به طر ف صدا بر گشتیم. خدمتكار  امام بود. یعنی با ما چه كار  داشت؟!

وقتی به ما ر سید، لبخند زد و از زیر  لباسش دو كیسه ی كوچك بیر ون اور د.
ـ این بر ای علی بن ابر اهیم. پانصد در هم است. این هم بر ای تو، محمد! سیصد در هم. 

آر زویتان بر آور ده شد.
از خوشحالی نمی دانستیم چه كار  كنیم. باور  كر دنی نبود. پدر م خواست دست خدمتكار  ر ا 

ببوسد. او گفت:« نه، نه...من كار ی نكر ده ام. این را سر ور م امام حسن عسكر ی داده.»
بعد،  فور  ی بر  گشت. به پدر  م نگاه كر  دم. اشك شادی در   چشم هایش جمع شده بود. گفتم: « حق 
با تو بود پدر  ! تو با نگاهت حر  فت ز دی و اوهم حر  ف های بی صدایت ر  ا شنید. او حتّی فهمید 

هر   كدام از  ما چقدر   احتیاج دار  یم»!
پیر  مر  د لبخند ز د و گفت: « پسر  !  او جانشین پیامبر   است و از  دل ها خبر   دار  د.»
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